
11حوادث

گروه حوادث- اوایل شهریور ماه سال 
۹۷ صدای شلیک چند گلوله مقابل آرایشگاه 
زنانه ای در پیشوای ورامین پیچید .همسایه 
ها با شنیدن صدای شلیک های گلوله از خانه 
هایشان بیرون دویدند و با صحنه وحشتناکی 
روبه رو شدند. پسر جوانی مقابل ارایشگاه 
زنانه دســت به شلیک خونین زد و سوار بر 
موتــور از محل گریخت .پیکرهای خونین 
دو زن جوان با آمبولانس به بیمارستان منتقل 
شــد اما زن ۳۴ ســاله به نام سعیده به خاطر 
شدت خونریزی جان سپرد و برادرزاده ۲۳ 
ســاله وی به نام ســحر که زخمی شده بود 
تحت عمل جراحی قرار گرفت و معجزه آسا 

زنده ماند.
ایــن دختر پس از بهبودی نســبی به 
ماموران گفت : شــوهر عمه ام اعتیاد شدید 
داشت و چند بار به خاطر قاچاق مواد مخدر 
به زندان افتاده بود .شــوهر عمه ام در زندان 
بود که عمه ام از او طلاق گرفت .بعد از این 
جدایی عمه ام در یک آرایشگاه زنانه مشغول 

به کار شد. از چند ماه قبل من هم به آرایشگاه 
زنانه رفتم و کنار عمه ام کار می کردم.

ردیابی پسردایی خشن
دختــر جــوان ادامه داد : پســر دایی 
ام مهرداد که دانشــجوی ترم ششــم رشته 
حقوق است از مدتی قبل به من ابراز علاقه 
کرده بود .او می گفت عاشــقم شده و قصد 
ازدواج با من را دارد. اما او مدتی پیش مقابل 
آرایشگاه محل کارم آمد و حرفهای عجیبی 
 زد .او می گفت بــه رفتارهای من و عمه ام 
مشــکوک شده و گمان می کند دچار فساد 
اخلاقی شــده ایم. چندبار در این رابطه با او 
صحبت کردم اما قانع نشد. مهرداد حتی یک 
بار به آرایشــگاهی که من و عمه ام آنجا کار 
می کردیم آمد و از صاحب آرایشگاه درباره 
ماه ســوال پرسید. گمان می کردیم با حرف 
های صاحب آرایشگاه مهرداد آرام می شود 
اما نشــد .آخرین بار از من خواست تا فیلم 
دوربین های آرایشــگاه را به او نشان دهم تا 
مطمئن شــود از صبح تا شب در آرایشگاه 

مشــغول به کار بوده ام. به او گفتم آرایشگاه 
مجهز به دوربین مداربسته نیست .در عوض 
قبض پرداخت چند نفر از مشتری ها را به او 

دادم اما باز هم قانع نشد.
این دختر گفــت: چند روز پیش می 
خواستم به آرایشگاه بروم که عمه ام هراسان 
با من تماس گرفت و گفت مهرداد را مقابل 
آرایشگاه دیده که قصد دارد به من حمله کند 
.آن روز از ترســم به آرایشگاه نرفتم تا اینکه 
آخرین بار من و عمه ام می خواستیم با هم به 
آرایشگاه بروید که مهرداد را مقابل آرایشگاه 
دیدیم .او اســلحه شکاری در دست داشت 
که به سمت ما شلیک کرد و عمه ام را کشت 
.اما وقتی دید هیچ تیری به من اصابت نکرده 
با چاقویی که در جیب داشت به سمتم حمله 

کرد و چند ضربه به کمر م زد و فرار کرد .
به دنبال اظهارات دختر جوان مهرداد 
۲۵ ساله ردیابی و بازداشت شد. وی به قتل 
عمه اش و زخمی کردن دختر عمه دیگرش 
اعتراف کرد و گفت از سوی شوهر عمه اش 

برای این کار اجیر شده بود.
اعتراف به قتل

مهرداد در تشریح ماجرا گفت : من از 
مدتها پیش به ســحر علاقمند شده و قصد 
ازدواج با او را داشــتم. من می دانستم سحر 
به تازگی و بعد از طلاق عمه ام همراه او در 
یک آرایشگاه زنانه مشغول به کار شده است. 
تا اینکه شــوهر سابق عمه ام از زندان با من 
تمــاس گرفت و حرف های عجیبی زد. او 
گفت از وقتی سعیده طلاق گرفته به همراه 
ســحر با هم به یک آرایشگاه زنانه رفت و 
آمد دارند و دســت به کارهای غیر اخلاقی 
مــی زنند. او مرا بی غیــرت خواند و از من 
خواست تا جلوی کارهای آنها را بگیرم. من 
چندبار در این زمینه با سحر صحبت کردم اما 
حرف های او مرا قانع نکرد. شوهر سابق عمه 
ام بــا حرف هایش مرا تحریک کرد و گفت 
بهتر است برای جلوگیری از آبروریزی آنها 
را بکشــم .او قول داد که قتل را گردن بگیرد 
.من که تحت تاثیر حرف های او قرار گرفته 

بودم قبول کردم. شوهر عمه سابقم یکی از 
دوستانش را که فروشنده اسلحه بود به من 
معرفی کرد .من بعد از گرفتن اسلحه مقابل 
آرایشگاه کمین کردم اما اولین بار عمه ام که 
متوجه ماجرا شــده بود و می دانست قصد 
کشــتن سحر را دارم او را فراری داد .دومین 
بار می خواستم از سحر انتقام بگیرم. به همین 
خاطر به سمت آنها شلیک کردم اما ناخواسته 
گلوله ها به عمــه ام خورد و موجب مرگ 
او شــد . من که کنترل اعصابم را از دســت 
داده بودم چند ضربه چاقو به ســحر زدم و 

فرار کردم.
با اعتراف های پســر دانشجو شوهر 
عمه ســابقش به نام فرهاد بازداشت شد و 
آمریــت در قتل را گردن گرفت. دوســت 
صمیمی مهرداد به نــام میلاد نیز که وی را 
با موتور به محل جنایت رســانده و سپس 
او را فراری داده بود به اتهام معاونت در قتل 

بازداشت شدند.
در دادگاه

مهرداد به اتهام قتل عمه اش و شروع به 
قتل دختر عمه اش ،میلاد به اتهام معاونت در 
قتل و فرهاد به اتهام آمریت در قتل در شعبه 
پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 

محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه پدر بزرگ مهرداد که 
ولی دم بود در جایگاه ویژه ایســتاد و برای 
نوه اش حکم قصاص خواست.سحر نیزکه 
معجزه آسا زنده مانده بود برای پسر دایی اش 

درخواست مجازت را مطرح کرد.
سپس مهرداد روبه روی قضات ایستاد 
و گفت: شوهرسابق عمه ام از داخل زندان 
دستور قتل را صادر کرده بود. فرهاد به اتهام 
حمل مواد مخدر به ۳0 سال زندان محکوم 
شــده بود که عمه ام از او طلاق گرفت. او با 
حرف هایش مرا تحریک کرد و گفت عمه 
ام و سحر دست به کارهای خلاف می زنند. 
من تحت تاثیــر حرف های فرهاد تصمیم 
به قتل گرفتم.ســپس فرهاد که از زندان به 
دادگاه منتقل شده بود در جایگاه ویژه ایستاد 

و گفــت: من اتهامم را قبول ندارم.مهرداد با 
عمه اش اختلاف خانوادگی داشت که او را 
کشت. اما حالا بی دلیل پای مرا به این پرونده 
کشانده است. من دستور قتل همسر سابقم را 

صادر نکرده بودم.
وقتــی میلاد کــه با قــرار وثیقه آزاد 
بــود روبه روی قضات ایســتاد منکر اتهام 
معاونت در قتل شد. وی گفت: من آن زمان 
زیر 18ســال سن داشتم و دوست صمیمی 
مهرداد بودم. او از من خواست تا با او را مقابل 
آرایشگاه عمه اش برسانم. من از نقشه او هیچ 
اطلاعی نداشتم. اما او یکباره اسلحه اش را 

بیرون آورد و دست به شلیک زد.
درخواســت مهلت برای جلب 

رضایت
در پایان جلســه مهــرداد از قضات 
دادگاه وقت گرفت تا شاید بتواند رضایت 
پدربــزرگ و مادربزرگــش را جلب کند. 

قضات نیز درخواست وی را پذیرفتند.
پسر دانشــجو در تعطیلات نوروزی 
توانست رضایت اولیای دم را جلب کند. به 
این ترتیب با حکم قضایی به 8سال زندان و 
دیه به خاطر کشتن عمه اش و پرداخت دیه به 
خاطر جراحات وارد شده به دختر دایی اش 
محکوم شد. قضات دادگاه همچنین وی را 
به خاطر حمل سلاح به یکسال و نیم زندان 
محکوم کردند.شوهر عمه وی نیز به ۳سال 

زندان محکوم شد.

بلایی که مهرداد بر سر عمه 34 ساله اش آورد

گروه حوادث- اولیای دم پسر شهرستانی که در رستورانی 
در دربند کشــته شده برای عامل جنایت حکم قصاص خواسته 

اند.
شــامگاه بیست و ســوم مرداد ماه سال ۹8 وقوع درگیری 
خونین در رســتورانی در دربند به ماموران کلانتری 1۲۲ اعلام 
شد. ماموران بلافاصله به رستوران موردنظر رفتند و دریافتند پسر 
۲0ساله ای به نام کامران از ناحیه سینه چاقو خورده و به بیمارستان 
منتقل شده است . دوست کامران به ماموران گفت :من و دوستم 
دریکی از شهرستان های جنوب کشور ساکن هستیم .چند روز 
قبل برای پیدا کردن کاری مناســب به تهران آمدیم و شب را در 
یک پارک خوابیدیم . روز بعد در یک رستوران کار پیدا کردیم و 

قرار شد از فردا کارمان را شروع کنیم .
وی ادامه داد :من و کامران برای خوردن شــام در رستوران 
نشسته بودیم اما دو پسر جوان که به همراه دو دختر وارد رستوران 
شده بودند با ما درگیر شدند و یکی از آنها کامران را با چاقو زد 
و گریخــت.در حالی که تلاش بــرای ردیابی متهم فراری آغاز 
شده بود از بیمارستان خبر رسید کامران تسلیم مرگ شده است.

ردیابی عامل جنایت
به دنبال اطلاعاتی که پسر جوان به پلیس داده بود ردیابی 
عامل جنایت آغاز شد . شواهد نشان می داد عامل جنایت پس از 
قتل به مکان نامعلومی گریخته است. ماموران پلیس به بررسی 
دوربین های مداربســته رستوران پرداختند و توانستند پسر۲0 
بیست ساله ای به نام رامین را شناسایی کنند.16 روز از این ماجرا 
گذشته بود که رامین در خانه پدری اش در شرق تهران ردیابی و 

بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد .
تشریح درگیری خونین

رامین گفت: به تازگی درسم در زمان تمام شده بود و می 
خواســتم به خدمت سربازی بروم که در خیابان با دختر جوانی 
آشنا شدم .من آن شب به همراه دوستم و دختر مورد علاقه ام و 
دوســتش برای تفریح به دربند رفته بودیم .ما در رستوران قلیان 

کشیدیم و می خواستیم شام بخوریم که دو پسر شهرستانی که 
مقابل ما نشسته بودند به ما خیره شدند . من از رفتار آنها عصبانی 
شدم و به یکی از آنها اعتراض کردم .اما همان موقع یکی از آنها با 
مشت به سرم کوبید که سرم گیج رفت . من برای دفاع از خودم 
چاقویی را که در جیب داشتم بیرون آوردم و یک ضربه به سینه 

پسر شهرستانی زدم و فرار کردم .
این متهم در حالی که سرش را پایین انداخته بود ادامه داد : 
من فکر نمی کردم ضربه ای که به پسر جوان زده ام کشنده باشد. 
صبح روز بعد از طریق یکی از دوستانم متوجه شدم که پسر جوان 
در رســتوران جان باخته شوکه شدم. من در روزهایی که فراری 
بودم در خانه مان مخفی شده بودم و از خانه بیرون نمی رفتم تا 
اینکه بازداشــت شدم . وی گفت : باور کنید من اصلًا کامران را 
نمی شناختم و هیچ خصومتی با او نداشتم .وقتی او به سمتم حمله 
کرد و با مشــت به سرم کوبید برای اینکه مقابل دوستم و دختر 
جوان کم نیاورم به روی او چاقو کشیدم اما حالا خیلی پشیمانم .
به دنبال اعتراف های پســر جوان و بازسازی صحنه جرم 
برای وی کیفرخواســت صادر وو پرونده اش برای رسیدگی به 

شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد .
این در حالی اســت که پدر و مادر قربانی برای وی حکم 

قصاص خواسته اند.

گروه حوادث- پژوسواران نقابداری 
که متهم هســتند در یک جنایت مسلحانه، 
متصدی فروشــگاه محصولات فرهنگی 
را در مشــهد به قتل رسانده اند در حالی به 
بازسازی صحنه جنایت پرداختند که متهم 
ردیف اول پرونــده در اظهاراتی متناقض، 
حتــی حضورش در صحنه قتل را نیز انکار 
کرد و بدین ترتیب اعترافات قبلی اش را هم 
در مســیر باد قرار داد تا شاید با این انکار راه 

گریزی از مجازات بیابد!
شــش متهم این پرونده جنایی که به 
دلیل رعایت مقررات بهداشتی توسط چند 
خودرو و با زدن ماسک هایی برای پیشگیری 
از انتقال ویروس کرونا توســط کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به 
خیابان شهید نظام دوست ۳0 واقع در بولوار 
طبرسی شمالی )محل جنایت( هدایت شده 
بودند، به طور انفــرادی مقابل دوربین قوه 
قضاییه قرار گرفتند تا در حضور قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد، چگونگی وقوع این جنایت 
هولناک را بازســازی کنند. با همه سختی 
هایی که بازسازی صحنه جنایت در شرایط 
کرونایی به وجــود آورده بود و کارآگاهان 
باید از تجمع اهالی نیز جلوگیری می کردند 
در نهایت با دستور قاضی علی اکبر احمدی 
نــژاد هر یک از متهمان بــا تفهیم اتهامات 
به تشــریح جنایت دی ماه ســال گذشته 
پرداختند و جزئیات این حادثه وحشتناک 
را بازگو کردند. یکی از متهمان هنگامی که 
در برابر دوربین قرار گرفت با ابراز پشیمانی 
از وقوع این حادثه به خاطر غرور و کل کل 

جوانی گفت: آن روز با دوستانمان سوار بر 
دو پرایــد و دو پژو ۴0۵ شــدیم و به طرف 
نیشــابور حرکت کردیم قــرار بود با چند 
جوان که اختلاف داشتیم، سنگ هایمان را 
وابکنیم! ولی وقتی به نیشابور رسیدیم طرف 
های مقابل سر قرار نیامدند ما هم که دیدیم 
ماندن در نیشابور بی فایده است دوباره سوار 
خودروهایمان شدیم و شب هنگام به مشهد 

بازگشتیم.
ســاعاتی را در اطراف بولوار طبرسی 
شــمالی دور زدیم و مشــروب نوشیدیم.

در همین حــال حامد )یکــی از متهمان( 
از خــودرو پیاده و با راننده یک دســتگاه 
خودروی ســواری جک درگیر شد. راننده 
جک در حال پیاده کــردن یکی از دختران 
هم محله ای ما بود ولی بالاخره با وساطت 
دیگر دوســتانمان، آن ها از هم جدا شدند. 
در مســیر راه یکی دیگر از دوستانمان نیز به 
قصد خرید بنگ )مواد مخدر( ما را ترک کرد 
و در حالی ما شــش سرنشین خودروهای 
پــژو ۴0۵ تنهــا ماندیم که دوســتان پراید 
ســوارمان نیز بعد از رسیدن به مشهد از ما 
جدا شــده بودند! خلاصه ســاعت حدود 
۲۳:۴0 بود که به پیشــنهاد یکی از دوستان 
تصمیم گرفتیم از جوان دیگری زهرچشم 
بگیریم که در محله با او اختلاف داشتیم به 
همین دلیل به سمت مغازه او حرکت کردیم 
که ناگهان ســجاد )متهم ردیف اول( سلاح 
وینچســتر را از شیشه صندلی عقب بیرون 
آورد و به ســوی آن جوان ۳0 ساله شلیک 
کــرد و بلافاصله از صحنه حادثه گریختیم. 

به گزارش اختصاصی خراسان، متهم دیگر 
ایــن پرونده جنایی نیز پس از تفهیم اتهام از 
سوی قاضی شعبه ۲08 دادسرای عمومی و 
انقلاب مشــهد و در تشریح صحنه جنایت 
گفت: آن شــب باران باریده بود و ما برای 
آن که شناســایی نشویم، پلاک خودروها را 

گل آلود کردیم. 
قصد قتل نداشتیم فقط می خواستیم 
بــا قدرت نمایی در محل، افــرادی را که با 
آن ها اختلاف داشــتیم، بترسانیم. به همین 
دلیل »سجاد« با وینچستر به سمت آن جوان 
شــلیک کرد اما فکر نمی کردیم که او به قتل 
رسیده باشد. آن شب به منزل یکی از دوستان 
در بولوار شهید صیاد شیرازی رفتیم تا این که 
صبح روز بعد از طریق شبکه های اجتماعی 
در جریــان مرگ آن جوان قرار گرفتیم و از 
ترس به تهران گریختیم که بعد هم دستگیر 

شدیم.
اعترافــات متهمــان و اشــاره آن ها 
به شــلیک گلوله از ســوی »سجاد« )متهم 
اصلی( در حالی بود که یکی دیگر از متهمان 
اظهــارات قبلی خود را انکار کرد و »حامد« 
)یکی از متهمــان( را به عنوان متهم به قتل 
دانست و مدعی شد که »حامد« با اسلحه به 
سوی آن جوان ۳0 ساله مغازه دار شلیک کرد. 
ایــن در حالی بود که او پیش از این حتی در 
مواجهه حضوری متهمان در حضور قاضی 
ویژه قتل عمد، »ســجاد« را به عنوان عامل 

جنایت معرفی کرده بود!
»سجاد« متهم ردیف اول این پرونده 
جنایی نیز با انکار همه اعترافات گذشــته 

خــود در بازجویی هــای کارآگاهان و در 
حضور مقام قضایی، این بار همه اظهاراتش 
را در مســیر باد قرار داد به طوری که نه تنها 
حضــورش در صحنه جنایت را انکار کرد 
بلکه مدعی شد که آن شب اصلا از نیشابور 
به مشــهد بازنگشته است و از ارتکاب قتل 
مسلحانه نیز اطلاعی ندارد!بنابراین قاضی 
علی اکبر احمدی نژاد در حالی اظهارات او 
را ثبت کرد که با پایان یافتن اعترافات متهمان 
دستور انتقال آنان به زندان را صادر کرد تا این 
پرونده جنایی دیگر مراحل قانونی خود را با 
توجه به شواهد و دلایل مستند و انکارناپذیر 

صحنه جرم، طی کند.
این جنایت هولنــاک در دقایق اولیه 
بامداد بیست و پنجم دی سال گذشته، زمانی 
رخ داد کــه دو دســتگاه پژو ۴0۵ نقره ای و 
سفید رنگ در خیابان شهید نظام دوست ۳0 
متوقف شدند در این هنگام سلاح وینچستر 
از شیشه عقب یکی از خودروها بیرون آمد 
و با شــلیک سه گلوله، متصدی جوان یک 

فروشــگاه عرضه محصولات فرهنگی را 
نقش بر زمین کرد. پژوسواران نقابدار پس از 
این حادثه در حالی از محل جنایت گریختند 
که جوان ۳0 ساله به دلیل عوارض ناشی از 
اصابت گلوله در دم جان سپرد. دقایقی بعد با 
حضور نیروهای کلانتری و قاضی ویژه قتل 
عمد در محل جنایت، تحقیقات در این باره 
آغاز شد و جسد خون آلود »سیدجواد-ع« 

به پزشکی قانونی انتقال یافت. 
این گزارش حاکی اســت، با توجه به 
اهمیت ماجرا و به دستور سرهنگ شفیع زاده 
)رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( گروه 
زبده ای از کارآگاهان به سرپرســتی سروان 
جمالی،مامور رســیدگی به ایــن پرونده 
جنایی شــدند. این گروه ویژه با راهنمایی 
ها و استفاده از تجربیات کارآگاهی سرهنگ 
غلامــی ثانی )رئیس اداره جنایی آگاهی( و 
در مدت کوتاهی موفق شــدند عاملان این 
جنایت وحشــتناک را ردزنــی و آنان را در 

عملیات های جداگانه دستگیر کنند.

ماجرای قتل در رستوران دربند

پسر دانشجو که با شلیک گلوله عمه مطلقه اش را کشته و دختر عمه دیگرش را تا یک قدمی پرتگاه مرگ کشانده بود، پس از جلب رضایت اولیای دم، با حکم قضایی به پرداخت دیه و زندان محکوم شد.

ادعای جدید قاتل وینچستر به دست درباره یک شلیک خون آلود وسط خیابان

تلفن    44424999 - 44420284  )076( نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
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     نقاشی روی لباس 
  )مطابق سلیقه و نظر شما(

هدیه ای خاص به عزیزان شما
جاودانه کردن لحظات شیرین زندگی
برای دیدن نمونه کارها به کانال ما 

سر بزنید: 
@Narmelaaart
09031043839

شهاب سنگ
فروش انواع سنگهای جدول خیابان

 )بدون سیمان( از جنس گرانیت مقاوم در برابر آب و 
شرجی بدون سایش و خوردگی 
09173662045  عابدینی

 

استخدام

آشپزخانه و رستوران خاتون 
ارزانترین غذای پرسنلی

با کادری مجرب و درخشان
همراه با سرویس رایگان

پشت خانه گستر جنب نمایشگاه ماشین
09347682533
07644440400

خرید ضایعات فلزی در اسرع 
وقت با بالاترین قیمت 

روحی         09347693758 

یک شرکت تولیدی آرایشی و بهداشتی 
به یک نیروی خانم آشنا به امور اداری 
و کامپیتور با تجربه و با حداقل 5 سال 

سابقه کار امور حسابداری و ساکن کیش 
نیازمند است

شماره تماس: 09121181713

کارمند اداری خانم آشنا به 

کامپیوتر ترجیحا برخوردار از 

سابقه کار اداری استخدام می شود

شماره تماس: 44424969

 

استخدام گرافیست

به یک گرافیست خانم/آقا برای 

شیفت بعد از ظهر جهت کار در یک 

شرکت فرهنگی مورد نیاز است

شماره تماس 44424999

 

خدمات

 

گمشده

یک عدد گوشی آیفون 6 در محدوده صدف گم 
شده، از یابنده تقاضا می شود با شماره تماس 
09176335600 تماس حاصل نماید و مبلغ 
10/000/000 ریال مژدگانی دریافت نماید

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

 

مفقودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 141317/07 
به نام شکوفه درویشی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به نام فریدون برکم با 
شماره ملی 3130890343 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به نام شهاب عرب نژاد 
با کدملی 2110322160مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 168652/01 
به نام رحیم عزیزی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به نام صالح نژادحسینی 
لیلان به شماره ملی 5070041142 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد


